
قضائیه همچون ریاســت سازمان بازرسی کل کشــور و معاونت اول دستگاه قضایی 
گرفته تا پس از آن در آستان قدس و ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری.

در آستان قدس رضوی، جلوه هایی از شفافیت، مردمی بودن و محرومیت زدایی 
را رقم زد که بی سابقه بود. نشان داد می توان مکنت داشت اما آن تمکّن را یک سره 

در خدمت محرومان و زائران قرار داد.
در قــوه قضائیــه اولیــن رئیــس قــوه ای بود کــه در عیــن اجتهاد، تحصیــلات عالی 
دانشــگاهی )دکتــرای حقــوق خصوصی( داشــت. در قــوه، بکلی فضای قبــل از خود 
را متحــول و درهــا را بــه روی منتقدان و صاحب نظران گشــود، آن هم در حالی که تا 
قبــل از آن، کمتریــن انتقاد ولو در یک رســانه بی نام ونشــان با تهدید و عقوبت های 

سختی همراه بود.
کــه حــدود چهــار مــاه از انتصــاب او بــه ریاســت قــوه  مــاه رمضــان ســال 1398 
قضائیــه می گذشــت، جلســه افطــاری با حضــور تقریبــاً همه شــخصیت های اصلی 
که  حوزه رســانه تشــکیل شــد. حاضران در جلســه می گفتند برای اولین بار اســت 
چنیــن امکانــی بــرای آنهــا فراهم می شــود. بعــد از آن هم، بارها با دســتور شــخص 
ایشــان برای عناصر رســانه ای حتی در قبال جرائم آنها عفو و تخفیف های مهمی 
در نظــر گرفتــه شــد. نشــان داد می توان قدرت داشــت اما با مهــار زدن بر نفس، از 

آن استفاده شخصی نکرد.
در انتخابات سال 1396 و 1400 با وجود بداخلاقی های متعدد رقیب، هرگز عنان 
از کــف نــداد و با وجود اطلاع از نقاط ضعف افــراد، بی اخلاقی را با بی اخلاقی جواب 
نداد. نشــان داد که می توان مخزن الاســرار بود اما ظرفیت نشــان داد و در بزنگاه، از 

آن نفع شخصی نبرد.
در ریاســت جمهوری، مکنت و قدرت و دسترســی به نهان همه را با هم داشت اما 
نشان داد که همه این امکانات برای او و در دست او، جز برای خدمت کارآیی ندارد.
اخلاصش او را قوی و آماده کارهای بزرگ کرده بود. فقدان رئیس جمهور شهید، 
متحیرمان کرده اســت. از فهم حکمت حادثه درمانده ایم، اما دو نشــانه که شاید از 
کر  جمله حکمت های حادثه باشد، مقابل چشم همه ماست؛ یکی اینکه خدا را شا
باشیم که در دوره ای از زمان و قطعه ای از مکان زندگی و تنفس می کنیم که توفیق 
گردان  درک اسطوره های بی بدیل تاریخ شیعه یعنی خمینی و خامنه ای عزیز و شا

آنها همچون شهید سلیمانی و شهید رئیسی را یافته ایم.
در دنیــای پــر از ظلــم و نیرنگی که ســران فاســدش بــا وقاحت و بی شــرمی تمام، 
گردان  دست در دست هم هزاران هزار کودک بی گناه را در غزه قتل عام می کنند، شا
کــی و خدمتگزاری  صالــح مکتــب خمینــی کبیــر در قله هــای مدیریتی، الگویــی از پا

می دهند و حجت را بر همه تمام می کنند.
حکمــت دیگــر حادثــه هــم می تواند تلألــؤ معجزه اخلاص باشــد. اخلاص شــهید 
رئیســی حجت دیگری شــد که عزت، دست خدا اســت. البته خدا اجر اخلاص را در 

همین دنیا هم می دهد. خدا جواب اخلاص را زود می دهد. تشییع بی نظیر شهید 
رئیســی در شــهرهای مختلف و مراسم های پرشمار گرامی داشــت و عزاداری، نشان 
 داد که بر خلاف محاسبات آدم های اهل دنیا، اخلاص مثل آب روان خود راه خود 

را به دلها باز می کند.
خــون مطهــر شــهید رســانه شــد؛ مهم تریــن رســانه اســلام، خــون شــهید بــوده 
اســت. خون سیدالشــهدا اســلام را احیا کرد. خون شــهید رئیســی هم رســانه او شد 
و ان شــاءالله مــزد اخــلاص او ایــن خواهد شــد که از ایــن پس و به برکت شــهادتش، 
زنده تــر از قبــل می شــود تــا خدمــات و برکاتش برای اســلام و ایران کمتــر در حجاب 

کینه ها و حسادت ها مکتوم بماند.
گی های شــخصی و مدیریتی شــهید رئیســی در این مــدت، به تفصیل  درباره ویژ
ســخن گفتــه شــد و در ایــن ویژه نامــه نیز تلاش شــده اســت در قالب یــک ویژه نامه 
، به آن شــهید عزیــز و راه او ادای دین شــود. هر یک از  مکتــوب و بــا مانــدگاری بالاتر
نویسندگان و مصاحبه شوندگان از زاویه ای به این موضوع ورود کرده اند اما در این 
نوشــته تلاش کردم این حقیقت را برســانم که رمز و راز جاودانگی او و آثار مهمی که 
از خــود بجــای گذاشــت و فرجام نیک او با شــهادت در راه خــدا و خدمت به خلق، 

اخلاص بود و صدق.
آن تُــرک پری چهره که دوش از بَرِ ما رفت

کــه از راهِ خطــا رفــت؟ آیــا چــه خطــا دیــد 
تــا رفــت مــرا از نظر آن چشــمِ جهــان بین

کس واقفِ ما نیست که از دیده چه ها رفت
گــذرِ آتــشِ دل، دوش بــر شــمع نرفــت از 

آن دود کــه از ســوزِ جگــر بــر ســر مــا رفــت
دور از رخِ تــو دم به دم از گوشــهٔ چشــمم

ســیابِ سرشــک آمــد و طوفانِ بــا رفت
هجــران غــمِ  آمــد  چــو  فتادیــم  پــای  از 

از دســت دوا رفــت در درد بمردیــم چــو 
دل گفــت وصالش به دعا بــاز توان یافت

عمریست که عمرم همه در کارِ دعا رفت
احرام چه بندیم؟ چو آن قبله نه این جاست

در سعی چه کوشیم؟ چو از مروه صفا رفت
دی گفت طبیب از سرِ حسرت چو مرا دید

کــه رنــجِ تــو ز قانــونِ شــفا رفــت هیهــات 
ای دوســت به پرســیدنِ حافظ قدمی نه

کــه از دارِ فنــا رفــت گوینــد  کــه  زان پیــش 
»حافظ«
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


